از نگاه پرنده

زمین برای لختی نشست و برخاست 
از نگاه آنکه با زمین در آمیخته اما
درهای آسمان بسته 

رنگ ها گم شده 

و آبی ابریشمین ابر
به خاکستریِ خیس نشسته

و زمین تاب که می خورد

صرباهنگ خفتن هفت هزار سالگان است
بردمیدنی در کار نیست
شاعر در کلماتش می رقصد

ناظم در تلاطم رنگ شترها

و آنکه ار پس کاروان می آید 

پرویزنی از رویا را 

به صید واژه ها می خواند

ما همدیگر را در رفاقت هامان شناختیم

شما ذر لهجه های نوازشگر

و آنکه سیگارش را در تن درختان خاموش می کند

راز سنگوترگی لحظه ها را نمی داند
پس بکاریدمان
بی کاویدنی فضول

تا بذرهای درستکار عشق های گمشده
در انتطار بهاری
باز شده از زرورق بوسه های سبز
بسوی آسمان آبی قد بر کشند.
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